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ميراث فرداآمبولانس

ــان  ــت و می ــراخ اس ــه ف آمنـه شـیرافکن:حیاط خان
ــهری مغرورانه به  ــرده بالاش ــای قدعلم ک آپارتمان ه
کهنسالی اش می بالد. معماری خانه از آن سبک هایی 
است که هنوز وارد نشده  دعوت به آرامش ات می کند. 
ــی خوشامد می گوید. «لشک»  آقایی با لهجه نیم فارس
است، همسر «روشن وزیری». عشق به «روشن» او را از 
لهستان به ایران کشانده، تا جایی که حتی تابعیتش را 
ــتانی به ایرانی تغییر داده.  نه جنگ جهانی  هم از لهس
ــته این دو را از  ــه «چک پوینت چارلی» نتوانس دوم و ن
ــر یکی از حرکت  ــا اینکه تیک وتاک عم ــم جدا کند ت ه
باز می ایستد... این بار نه در ایران که در بیمارستانی در 
آمریکا. ساعت هنوز به۹ نرسیده، بین ایمیل ها به نامه 
استاد «عبدالحسین آذرنگ» می رسم، محتوای نامه نه 
دعوت به کوه، که اعلام خبر درگذشت «روشن وزیری» 
است. «مریم وژنیاک» برای او نوشته که مادرش زودتر 
ــان رفته  از آن چیزی که فکرش را می کردند از میان ش
ــت. لشک حالا باید تنها  و حال و روز پدر هم خوب نیس
ــدن و بودن کنار  ــال ها مان ــه ایران بازگردد، پس از س ب

«روشن». 
سال ۸۹، تاریخ شفاهی زنان

ــفاهی زنان است برای  مصاحبه ها یکجور تاریخ ش
ــته به  ــن وزیری آهس ــال۸۹. روش مجله ایراندخت؛ س
ــره و نگاهی  ــد پهنی بر چه ــد، با لبخن ــی می آی میزبان
ــاعتی گفت وگو و مرور  مادرانه. چای و خاطره. چندس
ــن وزیری لیوان چای را روبه روی مان  ــته ها. روش گذش
ــغول صحبت با تلفن است. زیر  ــک مش می گذارد، لش
ــی ازدواج کردیم و به ایران آمدیم،  لب می گوید: «وقت

لشک یک ایرانی تمام عیار شد. بعد از دوسال تقاضای 
ــن بچه ها به  ــد از رفت ــد. بع ــرد و ایرانی ش ــت ک تابعی
ــت.»  ــن را در ایران نگه داش ــک بود که م ــکا، لش آمری
ــت؛ از  ــترآبادی» اس ــم اس ــوه «بی بی خان ــن»، ن «روش
ــروطه خواه و موسس نخستین مدرسه  زنان مبارز مش
ــت  ــرزاده «بزرگ علوی» اس ــه در ایران. خواه دختران
ــس  ــرادرزاده «کلنل علی نقی  وزیری»، موس ــه ب و البت
ــتان موسیقی. خودش اما آرام است و به دور از  هنرس
سیاست؛ ترجمه های زیادی دارد در ذم اقتدار گرایی و 
مدح دموکراسی. در زندگی هیچ چیز به اندازه خواندن 
ــش را خوب نمی کند، حتی دوری از مریم و  کتاب حال
ــتن ها پر کرده.  ــم با همین خواندن ها و نوش البرز را ه
ــی  ــتانی به فارس در میان انبوه ترجمه هایی که از لهس
ــته، کتاب هایی همچون «تب تند آمریکای لاتین»،  داش
«درس هایی کوچک در باب مقولاتی بزرگ»و سه دفتر 
ــوی خوانندگان ایرانی  ــکی با استقبال از س کولاکوفس
ــده اما خودش در میان ترجمه ها «روسلان»  مواجه ش

را از همه بیشتر دوست می دارد. 
تحصیل در لهستان و آغاز زندگی با «لشک»

ــی  ــان کودک ــان زم ــی را از هم ــی و انگلیس روس
ــده و بعدتر به توصیه بزرگ علوی برای تحصیل  خوان
ــود. از پدرش می خواهد  پزشکی راهی لهستان می ش
ــود،  ــیمان ش ــه نگیرد تا اگر پش ــش بلیت دوطرف برای
ــتان در بدو ورود  ــرمای لهس نتواند به ایران برگردد. س
ــن  ــختی زندگی در غربت را به روش ــان۱۳۳۱ س در آب
ــده بود  ــازه جنگ جهانی دوم تمام ش ــد: «ت می نمایان
ــر می کردند.»  ــو را تعمی ــای ورش ــتند خرابی ه و داش

ــود. همانجا با  ــم می ش ــتان مقی ــالی در لهس چهارس
«لشک وژنیاک» که دانشجوی فنی بوده آشنا می شود 
ــد. برای  ــتان ازدواج می کنن ــان لهس ــا در هم و بعده
ــود. آن زمان هفته ای  تخصص راهی برلن غربی می ش
یک بار برای دیدن دایی اش به برلن شرقی می رود، برای 
گذر از برلن غربی به شرقی باید از «چک پوینت چارلی» 
ــد. در این فاصله یک بار هم «لشک» به برلن  رد می ش
ــازه خروج از  ــتانی بود اج ــد، اما چون لهس ــرقی آم ش
ــت. خلاصه درست در  ــورهای کمونیستی را نداش کش
ــاختند،  ــال۱۹۶۱ می س روزهایی که دیوار برلین را در س

هردو در برلن بودند. 
عزیمت به ایران با دوچمدان خالی

ــن۱۳۴۱ با  ــوند. فروردی ــران می ش ــه ای ــر روان بعدت
ــک برای کار روانه  ــند. لش دوچمدان به تهران می رس
ــود و او در تهران می ماند.  ــه قند بیرجند می ش کارخان
ــرکت نفت می شوند. روشن  ــتخدام ش بعدتر هردو اس
ــری تمام مدت جنگ را هفته ای دوروز در درمانگاه  وزی
پالایشگاه تهران کشیک می داد و تا پیش از بازنشستگی 
ــیمی  بود. در  ــس درمانگاه پتروش ــرکت نفت، ریی از ش
ــته هم بیش از هرچیز مشغول ترجمه  چنددهه گذش
ــدان راهی آمریکا  ــن چندماه پیش با دوچم بود. همی
ــای تلفن  ــک پ ــن». لش ــه امید درمان «روش ــدند، ب ش
ــن می گفت.  ــت و از حال ناخوش روش اضطراب داش
ــته که حال پدر خوب نیست. اما به  حالا دخترش نوش
ــک برای برگزاری مراسم و پیگیری  همین زودی ها لش
برخی امور ناگزیر از بازگشت به ایران است، ایرانی که 

بدون «روشن»برای او تاریک است. 

تاریکنای مرگ یک «روشن»

پرسه

ــق دی ماه  ــاب کم رم ــرد در آفت سـعید برآبـادی: پیرم
نشسته در حاشیه میدان توحید و به جعبه میوه ای که 
کنار دست دارد، بفرما می زند. عابران می آیند و نگاهی 
ــد و قیمت  ــی می کنن ــک نارنج ــای کوچ ــه خرمالوه ب
می گیرند. اگر کسی مشتری باشد، پیرمرد بلند می شود 
ــا همان  ــد ب ــان وزن می کن ــی برایش ــه ای نایلون و کیس
ــپزخانه ای. قیمت خرمالو در  ــای پارس خزر آش ترازوه
ــت، خرمالوهای پیرمرد  بازار حدودا پنج هزارتومان اس
ــاید به  ــوند ش ــا کیلویی دوهزارتومان فروخته می ش ام
ــت خرمالوی بزرگ  ــن خاطر که: «در حیاط یک درخ ای

ــش در پاییز می ماندند روی  ــال میوه های داریم که هرس
ــال گفتیم آنها را با قیمت  ــاخه تا خراب شوند، امس ش
ــوه پرطرفداری  ــیم.» خرمالو، می ارزان به مردم بفروش
ــیوه  ــوه نوبرانه به این ش ــروش می ــنت ف ــت اما س نیس
ــد. مثلا  ــر از این حرف ها باش ــاید قدیمی ت ــران ش در ته
ــاط فروش توت و آلو کنار  ــتان ها، بس ــت، تابس در طرش
ــد  ــته باش خیابان ها و دم هر خانه ای که باغچه ای داش
ــرفی اصفهانی که از  ــت یا در ورودی اتوبان اش گرم اس
ــن محله های فروش میوه های نوبرانه بوده.  قدیمی تری
ــش خاصی به این  ــه میوه وتره بار البته که واکن اتحادی

ــنت قدیمی نداشته اما تهرانی ها آن را دوست دارند  س
ــده اند. با  ــی محله هایی به همین نام معروف ش و حت
ــنت رخ داده،  ــال دو تغییر هم در این س ــه امس این هم
ــانه ای  ــت که نش ــودن خرمالوهاس ــش کوچک ب اولین
ــران و دومی اش،  ــت از کم آبی و بی رمقی خاک ته اس
اصرار پیرمرد است برای اینکه به همه بفهماند کفگیر 
ــورده که از  ــا چنان به کف دیگ خ ــی از زندگی ه بعض
ــد به میوه هایی  ــردرختی ها هم نمی گذرند چه برس س
که در این گرانی، لابد مشتری های خودشان را خواهند 

داشت. 

نوبرفروشى، دم در خانه

كارتون خواب

ژن مرموز خبرنگاران کشف و خنثی شد
ــور از ایجاد  � ــکی قانونی کش ــازمان پزش ــس س ریی

ــده نزدیک خبر  ــرای خبرنگاران در آین ــک ژنتیک ب بان
ــا چرا وقتی همه بانک ها دنبال یک بانک دیگر  داد. ام
ــان را بخوابانند آنجا تا دوزار سود  می گردند که پولش
ــگاران بانک ژنتیک  ــرای خبرن ــد، می خواهند ب بگیرن

بزنند؟ 
ماشـااالله شـمس الواعظین: درحال حاضر مطبوعات 
ــی و خبرنگاران رکن چهارصدم  رکن چهلم دموکراس
ــان داده خبرنگاران ژن  ــتند. تاریخ نش مطبوعات هس
ــوال شده چرا  عجیبی دارند که برای خود من هم س
با تمام این بالا وپایین شدن ها هنوز بالاوپایین نشده اند. 
ــتان، تنها  پروانه زیست شناسـیان: بعد از سخت پوس
خبرنگاران بوده اند که تماما از پس دوره های تاریخی 
ــان منقرض نشده. باید روی  برآمده اند و هنوز نسلش
ــگاران به  ــم واقعا خبرن ــا ببینی ــود ت ــا کار ش ژن اینه

لاک پشت ها برمی گردند یا انسان ها. 
ــر زیست شناسان  غـزال بیولوژیکپور: بنده برخلاف نش
ــیک، معتقدم خبرنگاران ربطی به لاک پشت ها   کلاس
ــان برمی گردد به کرگدن ها،  ندارند و پوست کلفتی ش
ــتش  ــون آدم طبیعی اگر اینطوری بود تا حالا پوس چ
کنده شده بود. بانک ژنتیک خبرنگاران حتما باید این 

موضوع را لحاظ کند. 
ــم یک ژنراتور  ــگار را به چش وزیـر ارشـاد: ما هرخبرن
ــرمایه گذاری کرد.  ــد ژنش را س ــگاه می کنیم که بای ن
ــا تبدیل به  ــگار- ژنراتور م ــه هر خبرن ــه این امید ک ب
ــرژی مضاعف  ــه با ان ــود، ک ــگار- رآکتور ش یک خبرن

رسانه ها را دربنوردیم. 
یکـی که فکر می کند پـدر روزنامه نگاری ایران اسـت: 
ــگاران باید دربیاید تا قدر خانواده  معتقدیم پدر خبرن
ــک ژنتیک  ــبت بان ــه همین مناس ــد. ب ــتر بدانن را بیش
خبرنگاران بهتر است فقط وام ازدواج به خبرنگاران 

بدهد که همه زودتر پدر شوند و پدرشان دربیاید. 
پورازغدی با همکاری دکتر عباسـی: آیا خبرنگاران ما 
ــک ژن بدهند؟ که  ــت در بانک ژنتی ــد برای عضوی بای
ــقراولان  ــان پیش فردا غرب هات داگ خوار که خودش
ــگاران را  ــا ژن خبرن ــتند، بگویند م ــدگان هس ژن دهن
ــت که خون  ــا این غرب نیس ــم؟ آی ــه کرده ای در شیش

خبرنگاران را در شیشه کرده است؟ 
محمدجـواد ظریف: من با ژن خبرنگاران کاری ندارم، 

مساله ما الان ژنو کاترین اشتون است. 
ــک خبرنگاران  ــن عضو بانک ژنتی ــید م آمبول: ببخش
ــم می دهید؟  ــد؟ بعد عابربانک ه ــوم وام می دهی ش
ــت  ــان اس ــی مردم با همین عابربانک که دستش یعن
می توانند در تمام ساعات شبانه روز از خبرنگاران ژن 

تهیه کنند؟ واقعا که. 
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